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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«نصَحُهُیَوَ واعِظٍ مِن نفَسِهِ وَ قَبوُلٍ ممَِّن  مِنَ اللهِ قٍیثَلاثِ خصِالٍ: تَوف یإل حتاجُیَاَلمُؤمِنُ » عن مولینا الإمام الجواد )ع(:

ن از درو یاز طرف خداوند متعال، واعظ قیتوف ؛به سه خصلت است ازمندینمؤمن  ه است کهفرمود )ع(جواد الائمه  یامام محمد تق

  .کندمی حتیکه او را نص یکس حتینص رشیقبول و پذو  خود

ین فضا الذا باید سعی کنیم که از  ترین توفیقی است که خداوند به ما عنایت کرده استها در فضای حوزه بزرگوجود ما طلبه

 و سال جدید تحصیلی را با جدیّت بیشتری شروع کنیم. دان این نعمت باشیماستفاده کنیم و قدر

إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة یضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إلیه  » :257مسأله 

فی غیر ضرورة التقیةّ و إن کان متوضئّاً و علم أنّه لو أبطله یضطرّ إلى المسح على الحائل لا یجوز له الإبطال و إن کان ذلك قبل 

معلوم و أمّا إذا کان الاضطرار بسبب التقیّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة و کذا  و حرمة الإبطال غیردخول الوقت فوجوب المبادرة أ

لما مرّ من الوسعة فی أمر التقیّة، لكنّ الأولى و الأحوط فیها أیضاً المبادرة أو عدم  یجوز الإبطال و إن کان بعد دخول الوقت

 .2«الإبطال

 ه مذکور، چند فرع متصور است:در مسأل به نظر مرحوم سید )ره(،

اگر بعد از اینكه وقت داخل شد، برای انسان علم پیدا شود که اگر وضو و نماز را به تأخیر اندازد، اضطرار پیدا  اینكه فرع اول،

 نخواهد کرد که بر حائل و مانع وضو بگیرد، ظاهر این است که در صورتی که تقیه در کار نباشد، واجب است که به وضو گرفت

 .مبادرت کند

سح موضو داشت و بداند که اگر وضویش را باطل کند، اضطرار پیدا خواهد کرد که بر حائل و مانع  شخص اگر اینكه فرع دوم،

 شود.ت غیر ضرورت تقیه مربوط میفرع نیز به بعد از دخول وقت نماز و صوراین  .، جایز نیست که وضویش را باطل کندکند

خول قبل از د ،بر مانع شود[ مسحموارد مذکور ]تأخیر انداختن وضو و نماز و ابطال وضو، موجب اضطرار به اینكه اگر  فرع سوم،

 وقت باشد، وجوب مبادرت به وضو گرفتن یا حرمت ابطال وضو، معلوم نیست.

بر مانع[ به خاطر تقیه باشد، ظاهر این است که واجب نیست به وضو گرفتن مبادرت ورزد  مسحاگر اضطرار ]به اینكه  فرع چهارم،

آنچه که قبلاً گذشت که در باب تقیه وسعت د که بعد از دخول وقت باشد به خاطر و همچنین، ابطال وضو نیز جایز است، هرچن

 د.وضو را باطل نكن یاوجود دارد، لكن اولی و احتیاط ]مستحب[ این است که در این صورت نیز به وضو گرفتن مبادرت ورزد 
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 ود،شمیدارد لذا تكلیف در حق او منجز  و نماز خواندن تمكن از وضو گرفتن شخص ،در این فرضاین است که ، فرع اول دلیل

 حائل و بر مانع مسحکه  ثانویرها کند و به مأمورٌبه را است  پا مسح بر باکه وضوی  یمأمورٌبه اول او بنابراین، جایز نیست که

ز حرام تفویت واجب منجَّ، خواهد شد و [اولی]مأمورٌبه  چون موجب تفویت واجبی که در حق او منجّز شده بودرجوع کند  ،است

از اختیار او خارج خواهد بود و مشكلی نخواهد  عدم تمكنش ،مگر اینكه تمكن از انسان سلب شود که در این صورت است

 داشت.

ئط و به مسح بر حاو بعد  را به تأخیر انداخت و نماز اگر شخص نسبت به وضو گرفتن و نماز خواندن مبادرت نكرد و وضو حال

[ ولی ]از نظر حكم وضعی ،]از نظر حكم تكلیفی[ عصیان کرده است ،در این صورت ،مسح کردرار پیدا کرد و بر مانع مانع اضط

 وضو و نماز او صحیح است. 

ز تفویت واجب منجواجبی را که تمكن از آن داشته است، تفویت کرده است و ، این است که شخص مذکور، عملاً فرع دومدلیل 

 ابطال وضو جایز نیست. در این فرع، حرام است لذا

ابطال  و نیست مبادرت به وضو گرفتن واجب ،حكم معلوم است و آن، اینكه در این صورت فرع سوم نیز در رسد کهبه نظر می

  ی بر عهده مكلَّف نیست.تكلیف ،و قبل از دخول وقت استوقت داخل نشده چون  نیستوضو حرام 

)هنگام ظهر( تا نهایت  نماز را از زوال خورشید]؛  1«اللَّیلِْأَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ » دلیل حكم مذکور، آیه شریفه

 :صحیحه زراره استو  [برپا دار (نیمه شب ) تاریكى شب

 .2«إِذَا دخَلََ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صلََاةَ إلَِّا بطِهَُورٍ»قَالَ:  (؛ع)عنَْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ 

یتّ شود که مقدمممكن است که گفته شود که لزوم مبادرت به وضو و عدم جواز ابطال وضو، از باب مقدمیت است، لكن عرض می

ولی قبل از دخول وقت، هنوز وجوبی  ،زمانی است که وجوبی باشد تا مبادرت به وضو یا عدم جواز ابطال آن، مقدمه واجب باشد

 ندارد. معنالذا تصویر مقدمیَّت  نیامده است
 درباره فرع سوم کلام آیت الله حکیم )ره(

لا یبعد ذلك و إن قلنا إن الوقت شرط فی وجوب الطهارة المائیة، لحرمة تفویت »: استدرباره فرع سوم نوشته آیت الله حكیم )ره( 

 .3«فی محله من مبحث الواجب المشروط رَرِّالواجب عقلا و لو قبل وقته المشروط وجوبه به، حسب ما حُ

بر  مسحانداختن وضو و نماز و ابطال وضو، موجب اضطرار به  ریتأخاگر که در فرض مذکور ]آیت الله حكیم )ره( فرموده است 

، بعید نیست که مبادرت به وضو گرفتن واجب باشد و همچنین، ابطال وضو جایز [قبل از دخول وقت باشد و این امر مانع شود

 مشروط باشد. وقتِ هرچند که قبل از دخولِ ؛عقلاً محال است نباشد زیرا تفویت واجب

پاسخ از کلام آیت الله حكیم )ره( در جلسه آینده ذکر خواهد شد. بحث جلسه آینده:

 «الحمدلله رب العالمین»
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